
النقطة الأولى:  
في وجوب الخمس 

محور اوّل: 

در واجب بودن خمس 

لا إشـكال فـي وجـوب الخـمس، وھـو فـریـضة إلھـیة كـوجـوب الـصلاة 
والصیام والحج وسائر الفرائض الإلھیة الأخرى.  

مانند  الهی،  است  واجبی  خمس  و  ندارد  وجود  اشکالی  خمس  بودم  واجب  در 
واجب بودن نماز، روزه، حج و سایر موارد. 

سُـولِ  ـن شَـيْءٍ فـَأنََّ Vِِّ خُـمُسَھُ وَلـِلرَّ مَا غَـنمِْتمُ مِّ قـال تـعالـى: ﴿وَاعْـلمَُواْ أنََّـ
 .( )﴾... ِّVِبیِلِ إنِ كُنتمُْ آمَنتمُْ با 1وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّ

حق تعالی می فرماید: ﴿(و بدانید که هرگاه چیزي به غنیمت گرفتید خمس آن از 
آنِ خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است، اگر به 

 .( 2خدا ایمان آورده اید...)﴾؛(

1- الأنفال : 41.

1- انفال: 41.



)، إذ عـدل  3ولـیس بـوسـع أحـد صـرف الآیـة إلـى غـنائـم الحـرب فـقط (

الـقرآن وتـرجـمانـھ لـدیـھم الـقول الـفصل فـي ذلـك، وقـد قـالـوا (علیھم السـلام) بـشمول 
الـغنیمة لـكل مـا یكسـبھ الإنـسان ویـغنمھ مـن فـوائدـ، فـقد ورد فـي صـحیحة عـلي 
بـن مھـزیـار عـن الإمـام الـجواد ع: (فـأمـا الـغنائـم والـفوائـد فھـي واجـبة عـلیھم 
فـي كـل عـام، قـال الله تـعالـى: (واعـلموا أنـما غـنمتم) الآیـة، فـالـغنائـم والـفوائـد - 

 .( 4یرحمك الله - فھي الغنیمة یغنمھا المرء، والفائدة یفیدھا) (

حالیکه  در   ( بداند( جنگ  غنایم  به  مربوط  فقط  را  آیه  این  نمی تواند  5هیچکس 

آن  بازگوکنندة  و  قرآن  همتاي  نزد  تنها  آن،  دربارة  نهایی  سخن  و  فصلالخطاب 

می باشد و ایشان (علیھم السـلام) فرموده اند که غنیمت هر آنچه را که انسان به دست آورد 
و هر سودي را که به دست  آورد شامل می شود. در صحیحۀ علیبن مهزیار از امام 

جواد ع  نقل شده است: (اماّ در مورد غنائم و فواید، بر مردم لازم است که در هر 
سال خمس آن را بدهند. حق تعالی می فرماید: ﴿(و بدانید هرگاه چیزي به غنیمت 

 ـخدا تو را بیامرزد ـ بهره  اي است که انسان به چنگ  گرفتید)﴾؛  پس غنایم و فواید 
 ( 6می آورد و سودي است که به او می رسد).(

وفـي الـرضـوي: (وقـال جـل وعـلا: (واعـلموا أنـما غـنمتم) الآیـة، فـتطوّل 
بـذلـك عـلینا امـتنانـاً مـنھ ورحـمة ..... وكـل مـا أفـاده الـناس فـھو غـنیمة، لا 

3- كـما حـاول أھـل الـسنة ذلـك، ولـكنھم فـي ذات الـوقـت یـروون عـن رسـول الله (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) فـي الـصحیح أن الخـمس 

واجـب فـي كـل مـغنم، یـقول ابـن كـثیر : (ولھـذا جـاء فـي الـصحیحین مـن حـدیـث عـبد الله بـن عـباس فـي حـدیـث وفـد عـبد الـقیس أن رسـول 
الله صـلى الله عـلیھ وسـلم قـال لـھم : " وآمـركـم بـأربـع وأنـھاكـم عـن أربـع، آمـركـم بـالإیـمان بـاd - ثـم قـال - ھـل تـدرون مـا الإیـمان بـاd ؟ 
شـھادة أن لا إلـھ إلا الله وأن محـمداً رسـول الله وإقـام الـصلاة وإیـتاء الـزكـاة وأن تـؤدوا الخـمس مـن الـمغنم ". الحـدیـث بـطولـھ فـجعل أداء 
الخـمس مـن جـملة الإیـمان، وقـد بـوب الـبخاري عـلى ذلـك فـي كـتاب الإیـمان مـن صـحیحھ فـقال " بـاب أداء الخـمس مـن الإیـمان ") تفسـیر 

ابن كثیر : ج2 ص325. 
ولـلمنصف أن یـتتبع مـا فـعلھ قـادتـھم وسـلفھم (الـصالـح!!) مـثل عـثمان فـي الخـمس تحـدیـداً، ویـكفیھ وقـاحـة أنـھ أعـطى خـمس أرمـینیا 

لمروان ابن الحكم، وھو صنیع من لا یفقھ حرفاً من كتاب الله كما لا یخفى. 

4- الاستبصار – الشیخ الطوسي : ج2 ص60 ص12.

5- همان طور که اهل سنت سعی کرده اند چنین کنند ولی در عینحال از رسول خدا (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) در صحیح روایت می کنند که خمس 

در هر غنیمتی واجب است. ابنکثیر می گوید: (و براي همین در صحیحین از عبداللهبن عباس در حدیث قبیلۀ عبدالقیس آمده است که رسول خدا 
 ـسپس فرمود ـ آیا  صلی االله علیه و سلم به آنان فرمود: (و شما را به چهار چیز امر و از چهار چیز نهی می کنم؛ شما را به ایمان به خدا امر می کنم 
می دانید ایمان به خدا چیست؟ شهادت به اینکه خدایی جز االله نیست و محمد فرستادة خدا است، اقامۀ نماز و دادن زکات و اینکه خمس 
غنیمت را بپردازید) که ادامۀ حدیث طولانی است، بنابراین اداي خمس را از جملۀ ایمان قرار داده است و بخاري بر همین اساس در کتاب صحیح 

خود بابی را قرار داده و گفته است: باب (اداي خمس از ایمان است). تفسیر ابنکثیر: ج2/ ص325. 
انسان منصف باید آنچه را که رهبران آنان و سلف (صالح!!!) آنان مثل عثمان در خمس انجام داده اند به طور دقیق دنبال کند و از وقاحت، همین برایش 
کافی است که او خمس ارمنستان را به مروان بن حکم داد، در حالیکه ـهمان گونه که (بر همگان) پوشیده نیست ـ او تربیت شدة کسی است که از کتاب 

خدا هیچ حرفی را نمی فهمید.

6- شیخ طوسی، استبصار : ج/2 ص60/ ح12.



فـرق بـین الـكنوز والـمعادن والـغوص ومـال الـفيء الـذي لـم یـختلف فـیھ، ومـا 
ادعـي فـیھ الـرخـصة، وھـو ربـح الـتجارة وغـلة الـضیعة وسـائـر الـفوائـد مـن 
 .( 7المكاسب والصناعات والمواریث وغیرھا، لأن الجمیع غنیمة وفائدة) (

و در فقه رضوي آمده است: (و خداوند بزرگ و بلند مرتبه می فرماید: ﴿(و بدانید 

هرگاه چیزي به غنیمت گرفتید)﴾؛  پس با آن از روي رحمت و منتّ خود بر ما فضل 
و کرم فرمود... . و هر چه مردم به دست آورند غنیمت به شمار می آید، خواه گنج 
باشد یا معادن یا از غواصی در دریا به دست آید یا اموالی باشد که بدون جنگ از 
کرده اند  ادعّا  که  را  هرآنچه  و  نیست ـ  آن  در  اختلافی   ـکه  بهدستآمدهاست  کفاّر 
 ـمثل سود بازرگانی، محصولات کشتزارها و باغ ها و دیگر در آمدهاي  خمسی ندارد 
بازرگانی و صنعتی و ارث و چیزهاي دیگر ـ زیرا همۀ اینها غنیمت و سود و بهره 

 ( 8محسوب می شود).(

ـیھِم بـِھَا وَصَـلِّ عَـلیَْھِمْ  ـرُھُـمْ وَتُـزَكِّ وقـال تـعالـى: ﴿خُـذْ مِـنْ أمَْـوَالـِھِمْ صَـدَقَـةً تطَُھِّ
)، فـالآیـة فـي الخـمس أیـضاً، والـصلاة عـلیھم: أي  ھُمْ﴾( 9إنَِّ صَـلاتَـَكَ سَـكَنٌ لَّـ

الدعاء لھم. 

و حق تعالی می فرماید: ﴿(از اموال آنها صدقه اي بستان تا آنها را با آن پاك و منزهّ 

). پس  10سازي، و براي آنها دعا کن زیرا دعاي تو مایۀ آرامشی براي آن ها است)﴾؛(

این آیه نیز در مورد خمس است و عبارت (الصلاه علیهم) یعنی (دعا براي آنان). 

فـقد كـتب الإمـام أبـو جـعفر الـجواد ع إلـى عـلي بـن مھـزیـار، وكـان مـما 
كـتب لـھ: (... إن مـوالـي أسـأل الله صـلاحـھم أو بـعضھم قـصروا فـیما یـجب 
عـلیھم، فـعلمت ذلـك وأحـببت أن أطھـرھـم وأزكـیھم بـما فـعلت فـي عـامـي ھـذا 
ـیھِم بـِھَا  مـن الخـمس، قـال الله تـعالـى: ﴿خُـذْ مِـنْ أمَْـوَالـِھِمْ صَـدَقـَةً تطَُھِّـرُھُـمْ وَتـُزَكِّ

 .( 11وَصَلِّ عَلیَْھِمْ إنَِّ صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّھُمْ وَاللهُّ سَمِیعٌ عَلیِمٌ...﴾) (

امام ابوجعفر جواد ع به علیبن مهزیار نامه اي نوشت که از جملۀ آن است: (... همانا 
در  آنها  از  برخی  یا  خواهانم ـ  را  آنها  صلاح  خداوند  از   ـکه  من  دوستان (شیعیان) 

7- فقھ الرضا : ص293، وعنھ : مستند الشیعة – النراقي : ج10 ص10.

8- فقه الرضا: ص293  ؛  و از جمله: نراقی، مستند الشیعه : ج10/ ص10.

9- التوبة : 103.

10- توبه: 103.

11- الاستبصار- الشیخ الطوسي : ج2 ص60 ص12.



پرداخت آنچه بر آنها واجب شده است کوتاهی کردهاند و من از آن اطّلاع پیدا 
کرده ام. پس بر آن شدم تا آنها را با کاري که در خصوص خمس در این سال اجرا 

کردم پاك و تزکیه نمایم) که  حق تعالی می فرماید: ﴿(از اموال آنها صدقه اي بستان تا 
آنها را با آن پاك و منزهّ سازي، و براي آنها دعا کن زیرا دعاي تو مایۀ آرامشی براي 

 ( 12آنها است، و خداوند شنوا و دانا است)﴾؛.(

فـالخـمس إذن یـخص الإمـام الـمعصوم ع والـحجة عـلى الخـلق فـي كـل 
زمان وھم أوصیاؤه لھم أن یضعوه حیث یشاءون.  

 ـکه اوصیاي وي  بنابراین خمس به امام معصوم ع و حجتّ بر خلق در هر زمان 
هستند ـ اختصاص دارد و آنان حق دارند که آنرا هر جا بخواهند قرار دهند (و هرگونه 

بخواهند مصرف کنند). 

عـن عـبد الله بـن سـنان، عـن أبـي عـبد الله ع، قـال: (عـلى كـل امـرئ غـنم 
أو اكتسـب الخـمس مـما أصـاب لـفاطـمة ولـمن یـلي أمـرھـا مـن بـعدھـا مـن 
ذریـتھا الـحجج عـلى الـناس، فـذلـك لـھم خـاصـة، یـضعونـھ حـیث شـاءوا، وحـرم 
عـلیھم الـصدقـة، حـتى الـخیاط یـخیط قـمیصاً بخـمسة دوانـیق فـلنا مـنھ دانـق، 

 .( 13إلا من أحللناه من شیعتنا، لتطیب لھم بھ الولادة) (

که  کسی  (هر  فرمود:  ایشان  که  می کند  نقل  ع  صادق  امام  از  سنان  عبداللهبن 

غنیمت یا درآمدى به دست آورد باید خمسش را به فاطمه (علیھا السـلام) و هر کسی که 
پس از او از فرزندانش ولی امرش و حجتّ خدا بر مردم است بپردازد، و این سهم 
خاص آنان است و در هرجا که بخواهند قرار می دهند و صدقه بر آنان حرام شده 
ما  براي  آن  از  درهم  یک  بدوزد  درهم  پنج  به  را  پیراهنی  خیاطی  اگر  حتیّ  است؛ 
دنیا  به  پاك  آنان  فرزندان  تا  سازیم  حلال  شیعیان  بر  را  آن  اینکه  مگر  بود  خواهد 

 ( 14آیند).(

فـللمعصوم ع وضـع الخـمس حـیث شـاء، ولـھ أیـضاً تحـلیل مـن شـاء مـنھ 
بـعد أن كـان حـقھ الـمفروض مـن الله عـلى عـباده، وھـذا مـا أوضـحتھ نـصوص 
كـثیرة لسـت بـصدد اسـتقصائـھا وذكـرھـا، وأكـتفي بـنقل مـا ورد فـي نـص 
الـتوقـیع الشـریـف الـصادر مـن الإمـام المھـدي ع لإسـحاق بـن یـعقوب عـن 

12- استبصار ـشیخ طوسی: ج 2 ص 60 ص 12.

13- وسائل الشیعة (الإسلامیة) : ج6 ص351 ح8.

14- وسایلالشیعۀ (اسلامی): ج6/ ص351/ ح8.



طـریـق الـسفیر الـثانـي محـمد بـن عـثمان الـعمري، إذ ورد فـیھ : ( ... وأمـا 
الـمتلبسون بـأمـوالـنا فـمن اسـتحل مـنھا شـیئاً فـأكـلھ فـإنـما یـأكـل الـنیران. وأمـا 
الخـمس فـقد أبـیح لشـیعتنا وجـعلوا مـنھ فـي حـل إلـى وقـت ظـھور أمـرنـا لـتطیب 

 .( 15ولادتھم ولا تخبث ...) (

پس معصوم ع به هر شکل که بخواهد خمس را مصرف می کند و نیز با وجود 
آنکه خمس حقّ فرض شده و واجبِ وي از سوي خدا بر بندگان است، می تواند آنرا 
براي هر کسی که بخواهد حلال کند و این مطلب را متون بیان کرده اند که درصدد 
برشمردن و ذکر آنها نیستم و تنها به نقل آنچه در توقیعِ شریفِ صادر شده از امام 
 ـمحمد بن عثمان عمري آمده است  ـ مهدي ع به اسحاقبن یعقوب از طریق سفیر دوم 
اکتفا می کنم؛ به این قرار: (... و اماّ در مورد آنان که اموال ما را با اموال خودشان 
درمی آمیزند؛ پس هر کس که از آن چیزي را حلال نماید و بخورد، جز این نیست 
که آتش خورده است، و اما خمس بر شیعیان ما مباح و تا ظهور امرِ ما بر ایشان حلال 

 ( 16شد  تا ولادت ایشان پاکیزه باشد و خبیث و آلوده نباشد...).(

ومـنھ یـعرف أن جـنایـة الـتلبس واسـتحلال فـقھاء الـضلالـة لأمـوال آل 
محـمد (علیھم السـلام) واضـحة لـلعیان جـداً فـكیف سـتكون الـمصیبة إذن إذا عـلم 
الإنـسان أنـھم یـقاتـلون إمـامـھم الـمغیب بـمحاربـتھم لـدعـوتـھ الـتي ابـتدأت 
بإرسالھ لوصیھ ویمانیھ أحمد الحسن، وبأموالھ التي استحلوھا ظلماً ؟!! 

از این توقیع شریف فهمیده می شود که جرم و گناه چپاول و حلال کردن اموال 

آل محمد (علیھم السـلام) توسط فقهاي گمراه براي عموم بسیار واضح و روشن است. 
حال چه مصیبت بزرگی خواهد بود اگر انسان بداند که آنها با امام مغیَّبِ خود (غایب 

شده توسط دیگران) با ستیز با دعوتش  ـکه با فرستادن وصی و یمانى اش احمدالحسن 
حلال  خود  براي  ظالمانه   ـکه  امامشان  اموال  وسیلۀ  به  هم  آن  است ـ  شده  آغاز  ع 

شمرده اند ـ به نبرد پرداخته اند؟! 

عـلى أنّ لـصاحـب الخـمس مـوقـفاً یـوم الـقیامـة یـطالـب فـیھ بـحقھ، وسـیكون 
یـومـاً شـدیـداً عـلى الـجاحـدیـن والـمانـعین صـاحـب الـحق حـقھ الإلھـي، فـما بـالـك 
بـالآكـل لـھ عـدوانـاً !! عـن محـمد بـن مسـلم، عـن أحـدھـما عـلیھما السـلام، قـال: 

15- كمال الدین وتمام النعمة: ص485.

16- کمالالدین و تمامالنعمه: ص485.



(إن أشـد مـا فـیھ الـناس یـوم الـقیامـة أن یـقوم صـاحـب الخـمس فـیقول: یـا رب 
 .( 17خمسي، وقد طیبنا لشیعتنا لتطیب ولادتھم ولتزكو ولادتھم) (

این در حالی است که صاحب خمس در روز قیامت مُوقفِ و ایستگاهی دارد که 
در آن حقِّ خود را مطالبه می کند و روز سختی بر انکارکنندگان (کسانی که با وجود 
دانستن حق، آن را انکار می کنند) و منعکنندگان حقِّ الهیِ صاحبِ حق خواهد بود، 
چه برسد به کسی که آنرا به عداوت و دشمنی می خورد!!! محمدبن مسلم از یکی از 

دو امام باقر و صادق (علیھما السـلام)  روایت می کند: (سخت ترین شرایط براي مردم در 
روز قیامت این است که صاحب خمس برخیزد و بگوید: پروردگارا خمس من؟ ما 

 ( 18خمس را براي شیعیان مباح ساختیم تا ولادتشان پاك و طاهر گردد).(

ویـنبغي لـلمؤمـن الالـتفات إلـى أن إعـطاء الخـمس لأھـلھ الـمعینین نـفع 
یـعود عـلى الـمؤمـن نـفسھ دون مـن سـواه، فـمَنْ مـن الـمؤمـنین مسـتغنٍ عـن 
التطھـیر والـتزكـیة - بـنص الـكتاب - الـحاصـلة بـأخـذ الإمـام مـنھ الخـمس، فـلھ 

سبحانھ الفضل الكبیر ولھم صلوات ربي علیھم المنةّ علینا. 
شده اش  معین  اهل  به  خمس  پرداختن  که  باشد  داشته  توجه  مؤمن  است  شایسته 
سودي است که به خود مؤمن برمی گردد نه به کس دیگر. کدام یک از مؤمنان از 
 ـطبق نص و متن قرآن  با دریافت خمس توسطّ امام از مؤمن  حاصل  تطهیر و تزکیه 
می شود ـ بی نیاز است؟ پس این فضل بزرگی از جانب خداوند و منّتی از سوي آنان 

 ـصلوات و درود خداوند بر آنان ـ بر ما است.

عـن أبـي عـبد الله ع: (مـن زعـم أن الإمـام یـحتاج إلـى مـا فـي أیـدي الـناس 
فـھو كـافـر، إنـما الـناس یـحتاجـون أن یـقبل مـنھم الإمـام، قـال الله عـز وجـل: 

 .( یھِم بھَِا﴾) ( 19﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّرُھُمْ وَتزَُكِّ

از اباعبداالله امام صادق ع  روایت شده است: (هر کس بپندارد که امام به آنچه در 
دست مردم است محتاج است ويِ کافر است، این مردم هستند که نیاز دارند تا امام از 

آنها بپذیرد. خداوند عزوجل می فرماید: ﴿(از اموال آنها صدقه اي بستان تا آنها را با آن 

 ( 20پاك و منزهّ سازي)﴾؛.(

17- الكافي : ج1 ص547 ح20.

18- کافی: ج1/ ص547/ ح20.

19- الكافي : ج1 ص537 ح1.

20- کافی: ج1/ ص537/ ح1.



ومـا لـوحـظ مـن قـبیح صـنیع وكـلاء مـرجـعیة فـقھاء آخـر الـزمـان الـتي لا 
تـكاد تـخفى عـلى أحـد لحـري بـالـتأمـل، ورغـم أنّ أسـباب خـیانـتھم لـدیـن الله 
كــثیرة والجــریــمة كــبیرة لا تــحیط بــھا أســطر ھــذه الــرســالــة الــمختصرة 
والـمعقودة لـتوضـیح مـھمات مـسائـل الخـمس، إلا أنـي أنـبھ مـن یـخاف الله 
وأؤشـر لـھ عـلى أحـد أسـباب التحـلل الأخـلاقـي فـي مـكاتـب الـمرجـعیة ووكـلائـھا 

وبعض أتباعھم، وھو بكل وضوح أكل مال الخمس بلا وجھ حق. 
پوشیده  کسی  بر   ـکه  آخرالزّمان  فقهاي  مرجعیت  وکلاي  قبیح  عمل  از  آنچه  و 
نیست ـ ملاحظه شده، شایستۀ تأمل است. علیرغم اینکه دلایل خیانت آنان به دین خدا 
بسیار و جرم نیز بزرگ است   ـبه حدي که سطرهاى این مختصر رساله که محدود به 
توضیح مسایل مهم خمس است آنرا در بر نمی گیرد ـ ولی من کسی را که از خدا 
دفاتر  در  اخلاقی  فساد  دلایل  از  یکی  به  وي  براي  و  می سازم  هوشیار  می ترسد 
 ـبا وضوح  می کنم و آن  اشاره اي  پیروان آنان  از  مرجعیتّ و وکلاي آنها و بعضی 

کامل ـ خوردن مال خمس بی هیچ صورت حقیّ است. 

عـن ضـریـس الـكناسـي، قـال: قـال أبـو عـبد الله ع: (مـن أیـن دخـل عـلى 
الـناس الـزنـا ؟ قـلت: لا أدري جـعلت فـداك، قـال: مـن قـبل خـمسنا أھـل الـبیت، 

 .( 21إلا شیعتنا الأطیبین، فإنھ محلل لھم لمیلادھم) (

ضریس کناسی از اباعبداالله امام صادق ع نقل می کند که ایشان فرمود: (چگونه زنا 
راه  (از  فرمود:  گـردم.  فدایت  نمى دانم،  کردم:  عرض  است؟)  شده  وارد  مردم  بر 
خمس ما اهلبیت (که نمى پردازند) مگر شیعیان پاك  ما که خمس براي آنها براي 

 ( 22هنگام تولدشان حلال است).(

والحمد V رب العالمین على نعمة الھدایة والولایة. 
و سپاس خدایی که پروردگار جهانیان است، براي نعمت هدایت و ولایت! 

21- الكافي: ج1 ص546 ح16.

22- کافی: ج1/ ص546/ ح16.




